
القول: في صیام الکفارات 

روزه های مربوط به کفاره ها 

وينقسم على أربعة أقسام:

که به چهار قسمت تقسیم می شود: 

الأول: مـا يـجب فـيه الـصيام مـع غـيره، وهـو كـفارة قـتل الـعمد، فـإن خـصالـها الـثلاث تـجب جـميعاً، ويـلحق 
بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامداً.

اول: کفاره هایی که در آن علاوه بر روزه، چیزهای دیگری هم واجب می شود 
مـثل کفارۀ قـتل عـمد که در آن کفارۀ جـمع واجـب می شـود (آزاد کردن بـنده و اطـعام شـصت فقیر و شـصت روز روزه). 

کسی که روزۀ خود را در ماه رمضان، عمداً و با کار حرام بشکند نیز مشمول همین حکم می شود. 

الــــثانــــي: مــــا يــــجب الــــصيام فــــيه بــــعد العجــــز عــــن غــــيره، وهــــو ســــتة: صــــيام كــــفارة قــــتل الخــــطأ، والــــظهار، 
والإفــطار فــي قــضاء شهــر رمــضان بــعد الــزوال، وكــفارة الــيمين، والإفــاضــة مــن عــرفــات عــامــداً قــبل الــغروب، 
وكـفارة جـزاء الـصيد. ويـلحق بهـذه كـفارة شـق الـرجـل ثـوبـه عـلى زوجـته أو ولـده، وكـفارة خـدش المـرأة وجـهها 

ونتفها شعر رأسها.

دوم: کفاره های که در آن بعد از ناتوانی از کارهای دیگر فقط روزه واجب می شود 
که شش مورد است:  

روزۀ کفارۀ قتل غیرعمد. •
• ( 1ظِهار.(

زمانی که قضای روزۀ ماه رمضان را بعد از زوال بشکند. •
کفارۀ قسم. •
خارج شدن عمدی از عرفات، قبل از غروب. •
کفارۀ جزای شکار (در حج). •

دو مورد زیر نیز به موارد فوق الذکر اضافه می شود:  
کفارۀ مردی که پیراهنش را در سوگ زن یا فرزندش پاره کند. •
کفارۀ زنی که (در سوگ) صورتش را زخمی کند و یا موی خود را بکَند. •

1- وقتی کسی به همسر خود اعلام کند که پشت تو مثل پشت محارم (مادر/ خواهر/ برادر/ پدر و...) من است؛ و عهد میکنم که دیگر با تو هم بستر نشوم. (مترجم)



الــثالــث: مــا يــكون الــصائــم مــخيراً فــيه بــينه وبــين غــيره، وهــو خــمسة: صــيام كــفارة مــن أفــطر فــي يــوم مــن 
شهــــر رمــــضان عــــامــــداً، وكــــفارة خــــلف الــــنذر والعهــــد، والاعــــتكاف الــــواجــــب، وكــــفارة حــــلق الــــرأس فــــي حــــال 

الإحرام. ويلحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.

سوم: آنچه شخص در آن، بین روزه یا چیزهای دیگر مخیّر می شود، که پنج مورد است: 
روزۀ کفارۀ کسی که عمداً یکی از روزه های ماه رمضان را شکسته است. 1.
کفارۀ شکستن نذر. 2.
کفارۀ شکستن عهد. 3.
کفارۀ شکستن اعتکاف واجب. 4.
کفارۀ تراشیدن تمام موی سر در حال احرام. 5.

و همین طور: 
کفارۀ زنی که در مصیبتی موی خود را میتراشد. •

الرابع: ما يجب مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

چـهارم: کفارۀ رتـبه بـندی شـدۀ قـابـل اختیار  [در کفاره هـا رتـبه بـندی وجـود دارد و اگـر نـتوانسـت اولی را انـجام دهـد، 
مخیّر اسـت که بـعدی را انـتخاب کند:] کفارۀ مـردی که کنیزش را بـر خـود حـرام کرده بـاشـد و سـپس بـا او هـم بسـتر شـود.

 ( )2

وكـل صـيام يـلزم فـيه الـتتابـع إلا أربـعة: صـيام الـنذر المجـرد عـن الـتتابـع، ومـا فـي مـعناه مـن يـمين أو عهـد، 
وصـيام الـقضاء، وصـيام جـزاء الـصيد، والسـبعة فـي بـدل الهـدي. وكـل مـا يشـترط فـيه الـتتابـع إذا أفـطر فـي 
أثـنائـه لـعذر بـنى عـند زوالـه، وإن أفـطر لـغير عـذر اسـتأنـف، إلا ثـلاثـة مـواضـع: مـن وجـب عـليه صـيام شهـريـن 
مـتتابـعين فـصام شهـراً ومـن الـثانـي شـيئاً ولـو يـومـاً بـنى، ولـو كـان قـبل ذلـك اسـتأنـف. ومـن وجـب عـليه صـيام 
شهـــر مـــتتابـــع بـــنذر فـــصام خـــمسة عشـــر يـــومـــاً ثـــم أفـــطر لـــم يـــبطل صـــيامـــه وبـــنى عـــليه، ولـــو كـــان قـــبل ذلـــك 

استأنف.

در همۀ روزه ها، پی درپی بودن لازم است مگر در چهار مورد: 
روزۀ نذر و آنچه مانند آن است مثل قسم و عهد، درصورتی که پی درپی بودن در آن نیت نشده باشد. •
روزۀ قضا •
روزۀ جزای صید در حج •
هفت روز روزۀ بدل از قربانی •

2- کفاره اش مخیر بین یک شـتر یا یک گـاو و یا یک گـوسـفند اسـت و اگـر تـنگدسـت بـود، مخیر اسـت بین یک گـوسـفند و یا سـه روز روزه، یکی را انـتخاب کند. (احکام 
الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 49)



هـر آنـچه در آن پی درپی بـودن شـرط اسـت، اگـر بـه خـاطـر عـذری روزه را بشکند بـعد از رفـع عـذر از هـمان جـایی [هـمان 
روزی] که روزه را ادامـه نـداده بـود، بـاید ادامـه بـدهـد ولی اگـر بـدون عـذر پی درپی بـودن را از بین بـبرد، بـاید از اول شـروع 

کند، مگر در سه مورد: 
کسی که روزۀ دو مـاه پشـت سـر هـم بـر او واجـب شـده و یک مـاه را گـرفـته و از مـاه دوم قسمتی را انـجام داده •

اسـت، حتی اگـر یک روز را گـرفـته بـاشـد بـنا را از هـمان جـا بـگذارد (از روز انـقطاع)؛ ولی اگـر قـبل از این زمـان 
باشد باید روزه ها را از ابتدا بگیرد. 

کسی که نـذر کرده اسـت یک مـاه پشـت سـر هـم روزه بگیرد و بـعد از 15 روز روزه گـرفـتن دیگر روزه نگیرد، •
روزه هایش باطل نیست و بعداً بنا را از همان جا بگذارد، ولی اگر قبل از آن بود باید از ابتدا شروع کند. 

وفــي صــيام ثــلاثــة أيــام عــن الهــدي إن صــام يــوم الــترويــة وعــرفــة، ثــم أفــطر يــوم النحــر جــاز أن يــبني بــعد 
انــقضاء أيــام التشــريــق، ولــو كــان أقــل مــن ذلــك اســتأنــف. وكــذا لــو فــصل بــين الــيومــين والــثالــث بــإفــطار غــير 
الـعيد اسـتأنـف أيـضاً. ويـلحق بـه مـن وجـب عـليه صـيام شهـر فـي كـفارة قـتل الخـطأ أو الـظهار لـكونـه مـملوكـاً. 
وكـل مـن وجـب عـليه صـيام مـتتابـع لا يـجوز أن يـبتدئ زمـانـاً لا يسـلم فـيه، فـمن وجـب عـليه شهـران مـتتابـعان لا 
يـصوم شـعبان، إلا أن يـصوم قـبله ولـو يـومـاً ولا شـوالاً مـع يـوم مـن ذي الـقعدة ويـقتصر، وكـذا الـحكم فـي ذي 

الحجة مع يوم من آخر.

در سـه روز روزۀ بـدل از قـربـانی، اگـر روز تـرویه (هشـتم ذی حـجه) و عـرفـه را روزه گـرفـت و روز قـربـان را افـطار کرد 
می تـوانـد بـعد از پـایان ایّام تشـریق از هـمان جـا ادامـه دهـد؛ و اگـر کمتر از این مـقدار بـاشـد بـاید از اول شـروع کند. اگـر در 
بین دو روز و روز ســوم فــاصــله ای بــه غیر از عید بیندازد، بــاز هــم بــاید از اول شــروع کند. کفارۀ قــتل غیرعــمد که 
روزه گـرفـتن یک مـاه اسـت نیز مـشمول همین حکم اسـت، کفارۀ ظِـهار زمـانی که شـخص [ظـهار کننده] مـملوک بـاشـد 

نیز به همین صورت است. 
هـر کس روزۀ پیاپی بـر او واجـب بـاشـد جـایز نیست در زمـانی شـروع کند که نـتوانـد آن را تـمام کند؛ پـس کسی که دو مـاه 
روزۀ پیاپی بـر او واجـب شـده بـاشـد نـباید روزه هـا را از شـعبان بگیرد، مـگر اینکه حـداقـل یک روز قـبل از شـعبان روزه هـا را 
) حکم  3شـروع کند؛ همچنین نمی تـوانـد مـاه شـوال را بـه عـلاوه یک روز از ذی قـعده روزه بگیرد و بـه همین اکتفا کند.(

 ( 4روزۀ ماه ذی حجه هم به همین شکل است.(

3- یعنی نمی تـوانـد بـگوید یک مـاه و یک روز روزه گـرفـته ام و دیگر ادامـه نـدهـد؛ بلکه بـاید حـداقـل مـاه شـوال بـه عـلاوۀ دو روز از مـاه ذی قـعده را روزه بگیرد تـا یک مـاه و یک 
روزش کامل شود، زیرا روز اول شوال عید فطر است و یک ماهش کامل نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 52)

4- بـاید مـاه ذی حـجه را بـه عـلاوۀ دو روز از مـاه قـبل یا بـعدش روزه بگیرد، زیرا عید قـربـان که در ذی حـجه قـرار دارد روزه گـرفـتن حـرام اسـت و یک مـاهـش کامـل نمی شـود. 
(مترجم)


